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 : چکیده
فرزند ملامحمدتقی ممقانی، فقیه، محدث، مجتهد و شاعر توانای عصر قاجار، صاحب آثار و تألیفاتی در هـ.ق(  8184-8421« )نیّر»میرزا محمدتقی متخلص به

های مختلف است. بند  و اشعار دیگری در قالبکلام، عرفان، ادب و ... است. دیوان اشعار وی در بردارندة یک مثنوی)آتشکده( و لآلی منظومه شامل یک ترکیب

بند با نگاهی عاشقانه و عارفانه به  41بند عاشورائی او شامل ویژه رثای حضرت امام حسین)ع( است. در این میان، ترکیبوی مذهبی و بهمایة بیشتر اشعار درون

جستة فراوانی های آوایی، دستوری، بلاغی و لغوی بربند  ویژگیواقعة کربلاست که بر وزن و به تقلید از دوازده بند محتشم کاشانی سروده شده است. این ترکیب

های زبان ادبی دارد. نیّر، هنرمندانه و رندانه ها و قابلیتای بخشیده و نشان از ذهن وقاد و ذوق ادبی شاعر و آشنایی او با ویژگیدارد که به آن تشخص ویژه

بند نیّر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری رسی ترکیباست. این مقاله به برها را به خدمت معنا و مفهومی که در ذهن داشته گماشته بسیاری از صنایع و آرایه

 پردازد.می

 

 شناسی و صور خیال.بند عاشورائی،  سبکنیّر تبریزی، ترکیب  ها:کلیدواژه

 

 :مقدمه -1
سالگی برای  44وی در . هـ.ش( در تبریز به دنیا آمد8488هـ.ق)8421در سال ، فرزند آخوند ملامحمد ممقانی «نیّر»میرزا محمدتقی متخلص به  

شعر مهارت فراوانی  در فنّ  نیّر. ث بودمجتهد و محدّ ، او فقیه. س از استفاده از اساتید وقت به تبریز بازگشتپادامه تحصیل به نجف اشرف رفت و 

او را ستوده  الممالک فراهانی ضمن اشعاریادیب. همچنین در خطاطی هم دستی داشت. گفتعربی و ترکی شعر می، داشت و به سه زبان فارسی

 .است

دیوان اشعار که -8 :آثار نیرّ السلام نجف اشرف دفن کردند.جسد او را بنا به وصیتش در وادی هـ.ق رحلت کرد و8184رمضان سال 84در  نیّر     

، بندترکیبشامل یک لآلی منظومه  و وقایع کربلا؛ ب.)ع( حسین بیت در رثای حضرت امام 4812مثنوی آتشکده،  الف.: دارندة سه بخش استدربر

 عربی است. نامه و نیز قصیدةساقی، مفردات، رباعیات، بخش سوم دیوان او شامل غزلیات قطعات و مراثی و مدایح و رباعیات و مفردات؛ ج.، قصاید

الفیه در  -1 .تاسهرا جواب گفت «اصولی»ص به ة آقامیرزا محمود خویی متخلّسرود «قار دوشاب» که در آن مثنوی «خوشاب درّ» مثنوی-4

 -5 ف السبحات فی تحقیق الصفات به عربی در کشف مسائل توحیدیه.کش-2 طریقت است به زبان عربی ممزوج با بعضی کلمات ترکی و فارسی.

 غیبال اتیحمف  -88 لمح البصر رسالة -9 الساعهعلم -1 الابرارصحیفة-7« .انا النقطه ..» شرح حدیث -2« و ما خلقت الانس و الجن»رساله تفسیر

 الحق و ... ةرساله نصر -88

 : مسأله طرح-8-8

 د:شوشناسانه میبررسی سبک ،های ذیل در سه لایه زبانی، ادبی و دستوریبندعاشورائی نیر تبریزی برای پاسخ به سؤالدر این پژوهش ترکیب

 ؟ده استهای زبانی، ادبی و دستوری استفاده شقابلیت کدامبند از در این ترکیبالف(      

 است؟مشهور مشابه های بندبند قابل مقایسه با ترکیبآیا این ترکیبب(     

 قرار دارد؟ بلاغی -بند در چه جایگاه ادبیاین ترکیبج(     

 :بحث ضرورت و پیشینه-4-8

 های شعریگردد و از میان قالبمی زری باـــارم هجـــچه ةی به سدــسرایتاریخ مرثیهای دیرینه دارد. ادب فارسی سابقه درسرایـــی مرثیه

  (489:8111،)کافی «است.بند ترکیبشکل اقبالمند ، این نوع شعر  غالبقالب گمان بی»

ابن ، خواجوی کرمانی، یش از محتشمپمذهبی نیز  ةدر مرثی. اندهایی در مرثیه سرودهبندترکیبمسعود سعد سلمان و خاقانی شروانی هرکدام     

از زمان قاجار شاعران بسیاری بر ویژه به س از محتشمپهمچنین . (488،489:)هماناندهی کرددر این قالب سخن سرای. بابافغانی و ..، حسام خوسفی

ممتاز و برجستة  هایدستوری و بلاغی ویژگی، به لحاظ زبانیتبریزی  نیّربند ترکیباین میان  در .ندادوازده بند وی مرثیه سرایی کرده وزن و قالب
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ابیات محتشم کاشانی در شعر عاشورائی  نظیر است و معلوم نیست چرا در میان اهل ادب و نظر دست کم در حدّبی در نوع خود» بسیاری دارد و

به  ست.ا تحت الشعاع قرار داده را وجهة ادبی وی ، شاعرو دینی گویا اجتهاد و مقام علمی  (18: ، مقدّمه نویس8111) ثروتیان،  «.است هنیافت هآواز

با اینکه شاعری . های ادبی بسیار غنی و شایستة توجه استو صورخیال و هنر نماییشناسی سبکتبریزی به لحاظ  نیّر بندترکیب زعم نگارندگان،

اله برخی از در این مق وی توانسته با شمّ ادبی و ذهن وقّاد و حافظة شعری و تاریخی خویش اثری ماندگار بیافریند.، بوده نیّر هنر درجه چندم

 :کنیممی ح ذیل بررسیووی را در سط بند ترکیبهنر شاعری موجود در  هایجلوه

 بحث: -4

 سطح زبانی-1-2

 سطح آوائی )موسیقایی( -1-1-2

ثیه در مر»خاقانی  ةمحتشم کاشانی و او نیز به تقلید از قصیددوازده بند  خود را همچونبند ترکیبتبریزی  نیّر :)وزن(موسیقی بیرونی  -

ن ــدر ای. وف سروده استحذبر وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن و در بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف م «حبس سنجر ةمحمدبن یحیی و حادث

 :وزن بر آمده است ةو شاعر به خوبی از عهد خوریم که مواردشان اندک استمی ی برـــوزن هایبه مواردی از اختیارات و ضرورتبند ترکیب

و گاه این تخفیف در  (458و آن نوجوانیا ) قد...ای چرخ پیر از آن  :و یا به عکس. نوکّ تیر / بپّرد و ..: مخفّف را مشدّد آورده است ایهمکل اهگ    

. .. را تو نامد( / ...هیچ شرم 441عطش جگرت سوخت غم مخور) زآتش گر: زمن)زمان( و یا به حذف مصوت یا همزه: ت بلند استکوتاه کردن مصوّ

 ( و ...48کبریای ما ) طواف بر حرمِ راهِ : شودمیمصوت کوتاه به صورت کشیده تلفظ ( و یا به ضرورت وزن 454)

نیز ضمیر و یک فعلی هستند و در موارد اندکی ، ص خاصی ندارند و بیشترتشخّبند ترکیبها در این ردیف :)ردیف و قافیه( موسیقی کناری - 

 اند.ته شدهاشگم ،پروراندمی به خدمت معنا و مضمونی که شاعر در ذهن، علاوه بر بار موسیقایی شعر، در بیشتر موارد هافیهاما این قا. مورد هم اسم

اند و این امر، آگاهانه صورت گرفته بیت( در جایگاه قافیه نشسته 1و  بیت 47چندین مرتبه )به ترتیب  «اه» و «اب» به عنوان مثال هجاهای

همه در خدمت یک معنا و یا حتی یک واژه  ، بریم که گزینش واژگان و حتی حروفمی و واژگان آن پیندن یک بند و دقت در معنا با خوا است.گاه

 داشته است. هاکه وی در گزینش واژه نی و وسواس و دقتیاری از قصاید خاقایسدرست مانند ب؛ قرار دارند، که بیشتر در قافیه گنجانده شده

، عزیز، حجیز، رستخیز :از عهده آنها بر آمده استهای دشوار و مصنوع را برگزیده و به خوبی فیه گفتنی است که شاعر گاه قافیهادر مورد قنیز    

 .. شرنگ و..، لنگ، سنگ، ننگ، تنگ، جنگ، / خدنگ. ،..کوس، فسوس، خاکبوس، عبوس، / شموس. ..، شهود، رقود، سجود، / فرود. ..، تمیز

ها را از جهت لزوم مالایلزم(که این امر قافیه هجا یا هجایای ماقبل را نیز رعایت کرده )اعنات یا، علاوه بر هجای قافیه های از قافیهدر بسیار نیّر    

استفاده کرده نیز  8همچنین از قافیة معموله نیّر. ...، شهود، سرود، فرود، سجود، / وجود. ..، ترانه خزانه،، بهانه، شبانه :است تر ساختهموسیقایی غنی

رد که در بحث موسیقی درونی به علاوه در بحث آوایی در بیشتر موارد بین حروف قافیه با کلمات داخل بیت تناسب وجود دا. یا اخیّ، یا اخاه: است

 تر به آن خواهیم پرداخت.مفصلّ

 و یا استفادة« القای مفهوم از راه آهنگ کلمات» ار کردهثیرگذأرا خواندنی و در عین حال ت نیّر بندکیبتریکی از عواملی که  :موسیقی درونی    

مجال  ،اش 4«جویباری»و  به دلیل وزن آرام بندترکیبدر این . ( است8119:888، )شفیعی کدکنی «دلالت موسیقی کلمات»بجا و مناسب از 

ها و صامتآن بیشتر بر تکرار  درونیلیل موسیقی به همین د. نی و هماهنگی عروضی یا صرفی کلمات کمتر وجود داردوهای دراستفاده از قافیه

. کنندمی هنر آفرینی، حروف نیز در ایجاد تصاویر، واژگان استفاده شده هاینه تنها از قابلیتبند ترکیبدر این  های مشترک استوار است.تمصوّ

نشان از ، تا تابلویی زنده و پویا از کربلا بیافرینند اندهبسامد بالای انواع سجع و جناس و حتیّ تکرار حروف و کلماتی که به درستی گزینش شد

 نزدیک کرده است. «شعر تصویری»دارد و در بسیاری از موارد شعر او را به مرز بر جنبة بلاغی  شاعر شناخت و تسلط

تنها دو سجع متوازی و ، نه سجعاز انواع سه گا  )جهت جلوگیری از اطاله کلام از توضیح  و تعریف هر یک از عناوین خودداری گردید.( :سجع

 شود:میمطرفّ به دلیل بیشتر بودن جنبه موسیقایی آنها بیان 

 ناله / کمان، پیر / مویه، سنان / سیر، دور / گران، بقا / جور، فنا،: رسدمی مورد 25از جهت بسامد به بیش از  نیّر  بندترکیبدر  :سجع متوازی

 .. و .. گردد طعنه / عالم،آدم / گیرد، خس / کینه، بریده / بس، خدم / دریده، علم، عیان / خانمان / جهان، زمان / آسمان،

یا بلند بودن تنها در کوتاه از جهت موسیقی و وزن به نوعی با هم تناسب دارند و گاه  بند ترکیبمطرّف در این  هایسجع ةبیشین :سجع مطرفّ

 رواق / جلوه گه، نگین / طاق، رزمگاه / دین، فلک / آه، فکان / ناوک، جلوس،آبنوس / ارکان،: یک هجا و یا داشتن هجای زاید با هم اختلاف دارند

 .. قباب و .. جهاندار / جلباب، سجود / کار، خرگاه / معبود، سر / آه، نشان / معجر، آسمان،ستاره /  روبه / رخساره،

 یک حرف است.اشتراک حروف در بیش از ، در بیشتر موارد شودمیچنانکه مشاهده    
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 :جناس

 : جناس تام
 (881) دستداد حق ز گریبان در آر  دستای      دستتو به ما روزگار بی رفتی و یافت

 عضو بدن(، قدرت، )تسلط

 (412ا )ــر و مبتلای مــــــکربلا نگ دارو ـــگ    حـــــبلا مسی داران ببرد ز ـگر زنده ج

 سرزمین(، )چوبه دار

 (79ن )ــم تارای ـــت مونس شبهـــتا یاد توس      ر به باد روـــــکبای طرة اـهتارو ــــگ

 سیاهی(، )تار مو

دستگیر  مبتلا / دست، نوازنده / بلا، سراینده / نوا، نی / سرود، باقی / نای، لزار / بقا،گ لچین،گ مجنون / گل، / جنون، سجده سجود،: جناس اشتقاق

 .. و ..

 .. بر و .. زمین / بار، نیاز / زین، سیر / ناز، زیاد / سر، چمن / زاد، بادیه / من، سرود / باد، نشانه / سر، ب / نشان،نا گردد / آب، گر، :جناس زاید

  ...چون یاد / خون، باز / باد، سریر/ ناز، تیر/ شریر، سیر/ پیر، شیر، :جناس خط یا تصحیف

 .. شتی و ..گ دُر / کشتی، دَر، :جناس ناقص حرکتی

ک قرار اندهدو واژه در کنار هم )ازدواج( و یا با فاصل ،است که در بسیاری از موارد نیگفتبند ترکیبهای موجود در این سجع و جناس ر موردد   

 دارند و این امر بر بار آوایی و آهنگ معنایی ابیات افزوده است.

 تکرار )تکریر(

 .(99 :8119شفیعی کدکنی،) «.که عقیده یا فکری را به کسی القا کندای است بهترین وسیله ثیر است وأترین عوامل تتکرار از قوی»

 بند ترکیبنیز در این  نیّر. شودمیسازی و غنی شدن جنبه آوایی شعر را سبب برجسته، و نیز در کل شعرتکرار واژه یا حرف در هر بیت 

 :فراوان از این فن بهره برده است

 : تکرار واژه
 (817دست احتریز) سرگاهم ز تازیانه به  حجاب  رسگاهم ز طعن نیزه به زانو 

 (822نبــود )داغ غم ن آبیمار را تحمل  کز او جگر کوه آب شـــداغ غمی د

 (482ننگ بود ) عصفور ةشهباز را ز پنج هرچه باد هماورد باز نیسـت عصفور

 .. و .. 814، 858، 17، 79، 21، 29، 22 هاینیز بیت

بلا و ، شوند؛ مانندکربلامی برخی واژگان اهمیت و کاربرد بیشتری دارند و در طول شعر تکرار نیّر نیزبا -ذهنی ةهمچنین در منظوم

 .. گل و .. سر،، هایشآسمان و مترادف شفق، خون، آب،، شهایمشتق

( 217همان: ) «طول بیت ردهای صوتی آوایی و توزیع خوشه هایموازی»آرایی و یا به تعبیر شفیعی کدکنیتکرار حروف یا واج :حروفتکرار 

تر تر و دلنشیناما آنچه واج آرایی را هنری. بسامد بالایی دارد نیّر بند ترکیبهای مشترک و این امر نیز در ها یا مصوتتکرار صامتعبارت است از 

معنا و  سازیهو به خوبی از آنها در برجستهای آوایی حروف آگاه بوده نیز از قابلیت نیّر. هنری در خدمت معناست ةایآرگیری این به کار، کندمی

بسیار تکرار  «ق»، صامت کندمیوی هرگاه غوغا و آشوب و یا جنگ و سختی را بیان ، به عنوان مثال استفاده کرده است. «آشنایی زدایی»نوعی 

 شود:می

 (4) گسیخت از سرادق زرتار خور طنابب غارتگران شام به یغما گشود چنگ

 : همچنین کندمیخیمه و خرابی آن را تداعی اره شدن طناب پصدای  «خ»و  «گ»حروف چنین در این بیت هم   

 (17) چون آفتاب دین قدم از خیمه زد برون  له در طاق نه رواق   غلغافتاد شور و 

 :کندمیو تلاوت را به ذهن متبادر نیز زمزمه  «ز»علاوه بر آن صدای ، است گررا تداعی. ا..تلاوت و ذکر سبحان «س»در بیت زیر تکرار صامت    

 (81)لاـردار کربــــر ســــصوت تلاوت سسنان هنوز        زرود ز فرامی بر چرخ

 :زیر مصراعو نیز در    

 (819معذوری ای ز تیر جفا خسته خوش بخواب )
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آورده شدن انتظار خواننده با قافیه است؛ به عبارت بر، ای که در این مصراع قابل ذکر استنکته با خفته تناسب آوایی دارد. «خ»تکرار صامت    

احساس اظطراب خواننده را که تا قبل از قافیه بوده ، ایان قافیه وجود داردپسکونی که در )ب(  لحاظچه از لحاظ معنا )بخواب( و چه از ، قافیهدیگر 

 (.75:8119 ،کدکنی شفیعی .ر.کبرای اطّلاع بیشتر )کندمیبه سکون و آرامش خاطر تبدیل 

 (1بارید از ستاره به رخساره خون خضاب) / ه چاک فلک پرده شکیبرّکرد از مج

 در بیت با باریدن در تناسب آوایی است. «ر»در مصراع اول با چاک خوردن و تکرار صامت  «ک»تکرار واج 

به  «ق»و  «ش»، «ع»روف در بیت فوق ح (48)ق به خلوتسرای ما خوش خوش براق شو /  ق را شب اسراست هین برانشمعراج ع

 کنند.را تکرار می «عشق»ند که گویا واژهامرتبه تکرار شده 1 و 5، 4ترتیب 

، شودمیکه در قافیة این بند تکرار  «ang :ـَ نگ» نام آوای. در اولین و آخرین مصراع بند در جایگاه قافیه نشسته است «خدنگ»واژة  45در بند   

 ( .148:8119، یعی کدکنیفش برای آگاهی بیشتر نگ) کندمیعی شدن تیر )خدنگ( را تداصدای رها

م و در بیشتر یابیکید شاعر را با کمی دقت در میای که تأسیار محسوس است، به گونه)و یا مترادف آنها( بها هژخی بندها تکرار بعضی وادر بر   

قافیه و ردیف و دیگر کلمات از لحاظ تشابه صوتی و یا وحدت ای میان د و رابطهمعنایی و یا آوایی دار ای در قافیه تناسباین تکرارها با واژه، موارد

 (.148:8119، کدکنی شفیعی) با آن تشابه داشته باشند ای قافیه جذب کلمات و اصواتی است کههه یکی از نقشکچنان، آوایی وجود دارد

هایی ها و سجعبسامد بالای جناس. کندمیاشاره  «شیرخواره»شیر به  ةبا قافیها تکرار شده و در یکی از بیت «شیر»واژة پنج مرتبه ، 44در بند   

و  «سجده»های ؛ کلمه48همچنین است بند.  پیر و...، تیر، شریر، سریر، سیر :کندمیکه با این واژه تناسب دارند نیز به برجستگی آن کمک 

و یا بسامد « ا، ل، ب، ر، ک»همچنین با تکرار حروف  .کندمیآن کمک  یسازهکه به برجست «س»مرتبه تکرار شده و تکرار صامت  1 «سجود»

، 27، 21، 17، 12 هاینیز بیت .کندمی را در خلال واژگان و ابیات تکرار)ع( ،گویا نام کربلا و نیز حسینبند ترکیبدر بافت کلی  «س»صامت  بالای

 .. و .. 417، 822، 855، 887

 

تصویر و ، یک بیت، بند و یا حتی در سطح کلی شعر و با تکرار برخی هجاها در طول کندبه واژگان و حروف بسنده نمیتنها اما این شاعر توانا     

فریادهای کربلا را  ایگاه قافیه جدر  و نیز ،خلال ابیات در  «اه» ایـد بالای هجــ؛ به عنوان مثال بسامدهدمیتر جلوه مضمون شعری را پررنگ

 . «اب» ن است بسامد بالای هجای، همچنیکندمیتداعی 

: (8177:85، کدکنی شفیعینامید ) 1«جادوی مجاورت» توان آن رامی عبیری ره جسته که به تــی بهــهمچنین از گونة دیگری از واج آرای نیّر   

 .. زاغ و زغن / انتقام قتیلان و ..جِیش شب / طاقت تیر / صوتِ تلاوتِ / جهان جلوة / شوق لقا / باقی حق / ارکان کن فکان / تارهای طرة / 

و یا  کندمیمتناسب با حال و هوای بیت است؛ آنگاه که رجزخوانی  گزینش هنرمندانة واژگان و لحن نیّربند ترکیبهای آوایی از دیگر ویژگی   

 :کنداستفاده می یــــلابت و لحن حماسی در تحسین این پاکبازی است، از حروف با صــندای اله

 (481) ودــــدنیا برای شاه جهاندار تنگ ب گ بودــشهید عشق نه کار خدنقتل 

 (825) ودـــغوغای نینوا همه در ره بهانه ب وس آشیانه بــــودــعنقای قاف را ه

 (52ناکرده تیغ راست سجود آورد رئوس) بر خاک پای توسن گردون مسیر من

 :زنندمی ها نیز فریادلمهسراید، گویا کمی)ع( آن زمان که از درد اهل بیتو   

 (87لا )ـــالار کربـه ســـه خیمـآورد رو ب ه سپاه عدو چو سیلکفریاد از آن زمان 

 (22رفتی و ماند بر دلم آن حسرت نگاه ) اهی دوا کنیـبه نگ من   درد  وـگفتم ت

، کاروانی در زنجیر را در ذهن شودمیها ه شدن عبارتیی که سبب مقطعه مقطعهاگوید، آفرینش کلمات و مکثو زمانی که از کاروان اسرا می   

 (815،812) :کندمیترسیم 

 زـجهیبی قهنا، بند گران ، کرانبی ره  ربان سنانسا، ه حدُینال، محمل شکسته

  معجر سر دست خاک بیز، چتـرآستین        بــــم غبــــار راهو نقا خرگــــاه دود آه

*** 

 :جمله خورد؛ ازیبه چشم م نیّر  بندترکیبنیز در  های آوایی دیگریویژگی   

ها قافیهبه ( در بند آخر 817:8172، شمیسا) شده استهای سبک خراسانی است و در دورة بازگشت نیز به آن توجه الف اطلاق؛ که از ویژگی -     

 ا.نیّر: طاب به خودن متن خوو یک مورد هم در. کامرانیا / ندانیا / نشانیا / کشانیا و ..: اضافه شده

دار عربی را  «الف»کلمات  یعنی، تدافعی زبان فارسی در مقابل زبان عربی بوده هایکه یکی از سیستم «ی»به سوی  «الف»یعنی میل : اماله -    

 احتریز .، حجیز، جهیز(: 488:8172، شمیسا) های سبک کهن استردند و از ویژگیکمی مجهول تلفظ «یاء»به 
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 .. هرچ و ..، چو، برون، آنگه، زِ، ار، شاهنشه، دگر، گهجلوه، روبه، شه: به سبک کهن بسامد بالایی دارددر تلفظ واژگان تخفیف : تخفیف -   

 .. پای )پا( و ..، خدای)خدا(، نامد)نیامد(، پَی)پی(، نی)نه(: تلفظ کهن -   

 ها(سطح لغوی )واژه 2-1-2

 :لغات و ترکیبات عربی

 ،عربی به صورت مفرد و یا عبارت ةواژ 428حدود ، و موارد تکراری. چون و ..، در، که، به، بدون در نظر گرفتن ازکلمه  188 از میان حدود    

ضوع آن تا حدودی توجیه با توجه به نوع مو بند ترکیباین آمار اگر چه زیاد است، در این  .شودمیرا شامل  هادرصد کل واژه 18استخراج شده که 

 هایالبته بسیاری از این موارد از واژه. ثیر نیستأتبی به علاوه روحانی بودن شاعر و تسلط او بر زبان عربی و فقه و حدیث نیز در این امر پذیر است،

 رایج در زبان فارسی هستند.

 :واژگان کهن

، شاید پس از وزن و قافیه» .شودمیی شعر ازـسسبب برجسته کهن گرایی که شامل استفاده از واژگان کهن و نیز کاربرد دستوری کهن است،   

زبان روزمرّه و عادی به کار  یعنی استعمال الفاظی که در ؛باشدکاربرد آرکائیک زبان ، های تشخّص دادن به زبانترین و پرتاثیرترین راهمعروف

سرادق ، نیلگون، رخساره، بیم، اشهب، کمُیت، فرّ، آبنوس، فلاخن، زبون، لختی)اندکی(، غریو، گردون، اورنگ :(42:8119، یعی کدکنیف)ش «روندنمی

 ن بخشیده است.آای به تشخص ویژه نیّر  بندترکیببسامد بالای واژگان کهن در . و ..

 ترادف کلمات: 

، از امکانات آواییتر از سطح شعر نشان دهد و به همین منظور علاوه بر استفاده وشیده است مفاهیم خاصی را برجستهک بند ترکیبدر این  نیّر    

 حبیب/ پیکان، دوست، آسمان / خلیل، سپهر، گردون، چرخ، کربلا / فلک، عطشان / دشت بلا، تشنه، :دف کلمات نیز بهره گرفته استااز تر. بلاغی و..

 .. سالار..قافله ساربان، سریر/ میرکاروان، تخت، خدنگ/ مسند، تیر،

چون واژگان کهن،  مواردی های دو سبک خراسانی و عراقی را توأمان دارد.تبریزی ویژگی نیّر بند ترکیبتوان گفت می کلی در یک نگاه    

، تکرارها، نزدیک کرده و عناصری چون بسامد بالای واژگان و ترکیبات عربی الف اطلاق و تلفظ کهن آن را به سبک خراسانی ،ها، امالهمترادف

 است.  بندترکیبعراقی در این  بکسخاص و نوعی واج آرایی هنری یادآور واژگان 

 :دستوریسطح  -3-1-2

 :تقدیم فعل بر فاعل

 (2) ران نعشـــــدختز پرده برون  کردند سر

 (2) هلال ســـــربه درآورد  از کلّة شفـــــق

 (82به در نثاری بزم خدیو شام ) گردون  بهر خسی تحفه سوی شام بردبس گل که            

 (14). ر چون ..خو  رده شفقــــاز پ نمود رخر ــــآسیمه س

، 4 هایبیت :به تبع شاعران سبک خراسانی بسیار زیاد است نیّر بندترکیبدر ، مواردی از این دست که فعل در آغاز و یا قبل از فاعل قرار گرفته    

 .. و .. 848، 99، 97، 59، 51، 45، 85، 2

 :فعل مفرد برای فاعل جمع جاندار

 (41اه )ــج طالبان ودنبهمراز بزم ما 

 (19). حلقه گرد او .. زد  افـسراپرده عف بانوانسرگشته 

 (21از بهر خاکبوس ) سربر سجود  بنهاد   ارواح انبیا. ..

 :فاصله بین دو جزء فعل

ة درهای دآن قلا پاشیده/  (12) چاکگریبان صبح  نمود( / دست فلک 448) رکابشاه دین  کرد تهی( / 1) نگونزین توسن شاهنشهی  گشته  

 .. و.. 59، 48، 85 های(  و نیز بیت888). .. از همشاهوار    

ش کسی نداد( / 882) به مغرب فرو شد( / خور 884سوی میدان ...) نهاد روآن یک  :وندی و مرکبهای پیشای فعلخیر اجزأتقدیم و ت

  .. و.. 884، 91، 17، 48، 87، 85، 82 های( و نیز بیت859)جواب

و در این حالت  شودمییک یا چند کلمه فاصله ، نفی و صیغه فعل گاهی میان حروف : جای فعل منفیمثبت به و فعل «نه»نفی قیدترکیب 

زین  نه( / تنها 891)سیر شد. چرخ پیر.. نه( / 71)توستبهر  نه :(481ص: 4ج ،8129 را قید منفی محسوب کرد )ناتل خانلری، «نه»باید کلمه 
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 نه( / تنها 481)بودکار خدنگ  نه( / قتل شهید عشق 484) (است) چشم دوست به حال تو اشکبار نه ( / تنها484)وختسقضیه دل بوتراب 

 .. ( و..872()هستنداشکریز). خاکیان..

ارد)ببارد( / برَُد / سرگیرد و برون رود / توان گذشت / آید / نشانم)بنشانم( / گردم به دور تو / گو / از هم گشای / ب :فعل امر التزامی «باء»ذف ح

 .. و.. 428، 418، 487، 482 هایرسان / و بیت

 .. بگسیخت / بگرفت / بنهاد .. :تاکید بر سر فعل ماضی «باء»آوردن 

 .. نامدت..نیافت / میمی : به فعل نفی «می»افزودن 

کان شاه باز را به  ( /811) م جهان را حیات از اوستجس( / 855) ( / زبان سوخت خامه را29) عالم مرا مسوس -آدم مرا رسول  :فک اضافه «را»

 .. ( و..898) ( / نمرود کفر را هدف نوکّ تیر شد811) دل شه نشیمن است

( / عهدیست این فنای تو را با بقای 859) ( / بیگانه را تحمل بار نیاز نیست825) عنقای قاف را هوس آشیانه بود :به مفهوم دارندگی «را»

 .. ( و..821) اهل کرم نبود سجیّة ( / تو را441ما)

از ، زان پس، چون)هنگامی که(، چو، زِ، از اثر)در اثر(، ، چون)چگونه(چو)همچون(، بهر، فراز، به)با(، با)به(، روی، برد به، اندر :کهن حروف اضافه

 .. زانِ)برای( و..، از بهر، برای

( / 821) اندر خزانه بود شر شاهوار ک( / هرد22ّ) ز کف ربود شکین عنان قرار( / چون تیر 25) به گوش جان شآمد ندا ز پرده غیب:پرش ضمیر

 .. ( و..828دوا کند) شاو که طبیب ( / دردی ندارد818مکان دهد) شدنیا نگر که در دل خویش

ه مدار جهان ( / سلطان چرخ را ک71نه بهر توست) کو/ سر  (822)جگر کوه آب شد وداغ غمی کز :جانبی آوردن ضمیر جاندار برای

  (58ست)اوبر

 (845ن)ــاز استخوان م ویکآید هنوز دود    زد آتشی...

 (851کبوتران حرم زآشیان گذشت) ویکز   . ...چه شعله بود..

 .. غم مخور / برمیارسر / مشوملول و.. :نفی «میم»فعل امر و نهی همراه با 

 .. و..، ناداده، ناکرده :منفی ساز «ناء »

 (488) اش بوالبشر نکشیدی سر از ترابای ک :ترجی «یاء»

 .. کوفیان و..، ستّارگان، قتیلان، علویان :های عربی با علامت جمع فارسی)ان(جمع بستن واژه

 .. گلچین روزگار / تابنده اختران / خون خضاب / سرگشته بانوان / درخشنده آفتاب و.. :مقلوبهای اضافی و وصفی ترکیب

 :صفت جانشین موصوف

به  خاکیان/ تنها نه  (887کوفه ز شاهنشه حجاز) غارتگران( / 27به بستر خون داد جای تو) سفلگان( / گر 82دشت بلا بسته بار شام) ارگانستّ    

 .. و.. کوفیان( / کوری نظاره کن که شکستند 872)اشکریز عزای تو

 .. ورا و..چاک نمود / به پا خیز / نمازکن / شرمت نشد / شرم نامد ت :کاربرد کهن افعال

 (.441-459 :8172، شمیسار.ک ) تــی( اســـــن)خراسانـهای بارز سبک کهاز مشخصه، و نحوی که بر شمردیم یدستور هایویژگی بیشینه   

 :سطح ادبی )بلاغی( -4-4

ا شنونده و از خواننده ی کندمیخویش احساس ای در ابی است که شاعر از رویداد حادثهاندوه یا حالت حماسی یا اعج، منظور از عاطفه»    

یک شاعر توانا از قدرت تخیل خود ، برای بیان این حالت (42: 8198)شفیعی کدکنی،  «.خواهد که با وی در این احساس شرکت داشته باشدمی

یافتن ، ن پیوندیهای برقراری ایکی از راه. کندای متمایز از زبان نرُم بیان میها مقصود خود را به گونهن پدیدهگیرد و با پیوند میاکمک می

ای غیرمستقیم منظور در الق، به این ترتیب تشبیه به عنوان یکی از ابزارهای بیانی. هاست؛ خواه حقیقی و خواه تخیلیهای میان این پدیدهشباهت

بسیار رندانه و ، عاطفی و ادبی در شعر مورد نظر ما نیز شاعر جهت رعایت کردن ادب و پربار کردن شعر خویش از لحاظ گیرد.شاعر قرار می

های تشبیه در این مجال اقسام و گونه کشد.ای غیرمستقیم به تصویر میگمارد و وقایع کربلا را به گونهمی زبانبیه را به خدمت شهنرمندانه ت

 :ایمدسته بندی کرده، را به اعتبار حسی یا عقلی بودن دو سوی تشبیه نیّر بند ترکیبموجود در 

 تشبیه حسی به حسی: -1
 (14خور چون سر بریدة یحیی به تشت خون)       ه سر نمود رخ از پردة شفقآسیم

 هم دارد.)ع( ایهامی به سر مبارک حضرت امام حسین، در این بیت علاوه بر تصویر پدیدة طلوع و تشبیه تلمیحی آن   

 (888ز سموم دی)ا های خزان از هم چو برگ       وارقلادة دُرهای شاه پاشید آن 
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مانند شده ، راکنده شوندپ های خزان که از باد دیاست که خود به برگ)ع( امام حسین قلادة دُرهای شاهوار استعاره مصرحه از خاندان حضرت    

 است.

 چون کودکی تپیده به خون در کنار آب ر هلالق به درآورد ساز کلّة شف

 ز گوش پرده نشینی چـــو آفتاببیرون  که به یغما کشیده خصماییا گوشواره

 (2-1شتاب)سوار سوی خیمه بابی برگشته ونـاهنشهی نگـیا گشته زین توسن ش

ون ـــگوناگهایی بهمشبهیلی هستند؛ یعنی تشبیهی که در آن یک مشبه در ابیات متعددی به صتشبیه تف، اسهای فوق بنا به تعریف شمیبیت   

های ذهن مشبه تهمچنین در این ابیا. (848:8178ا، سی( فراوان است)شمیـــی)سبک خراسانــــفارسن ـتشبیه شده و در شعر دورة نخستی

ه در بسیاری از رد و شاعر نه تنها در این مورد، کها قرار دابهمشبهدر حقیقت منظور اصلی شاعر در . اندقرارگرفته بهمشبهشاعر در جایگاه 

وس ــــدر کتب بلاغی عربی گاهی مراد از تشبیه معک» :گویدمی اسگونه تشبیه شمی در توضیح این ت.های دیگر به این گونه عمل کرده استصویر

در این صورت که نوعی نوآوری  اعرف بدانند. بهمشبهیعنی مشبه را از  ؛یل نهندصترجیح و تف بهمشبهتشبیهی است که در آن مشبه را بر ، یا مقلوب

 (848:8178، همان) «.دشوه میداست، به مبالغة تشبیه افرو

 :در تصویر زیر نیز به گونه دیگری تصویرها را برجسته نموده است نیّر   

 این گوهر به خون شده غلطان حسین توست  

 وین کشتی شکسته ز طوفان حسین توست

حسین . / این شاهباز اوج سعادت ... کشته .. / این شمع. / این لاله شکفته ... / این پیکری که ... کام که ../ این خضر تشنه . این یوسفی که ..   

 (881-848)توست

 ( است.بهمشبهچند  بهمشبههای فوق از نوع تشبیه جمع)یک بیهشت   

 (877باغی و سنبلش همه گیسوی مشک سود)   از خون کشتگان تو صحرای ماریه

 تشبیه فوق از نوع تشبیه مفروق است.   

غ است که یا به صورت اضافی ـت که در این صورت تشبیه از نوع بلیــحذف وجه شبه و ادات تشبیه اس، کندتر میاما آنچه تشبیه را هنری    

سار دیده / پرنیان ریگ / روباه چرخ / میم سنان / سرو قامت / اورنگ های زخم / چشمه/ بازار کربلا / شهاب تیر / غنچهموج خون / پردة شفق  :است

تر از ادعای شبیه بودن قوی، زیرا درکلام ادعای همسان بودن، رسدمی ضافی است که اغراق در آن به اوجو یا به صورت غیر ا. زین و..

 :(888-888: 8178،هماناست)

 (812چترآستین و معجرسر دست خاک بیز)            ـار راهخرگاه دود آه و نقابم غب

 :هایی داردنمونه نیّر بند ترکیبتشبیه مضمر نیز در    

در حقیقت شاعر حضرت زینب)س( را در پس ؛ (488) ون مه نقاب راــکافکند زینب از رخ چو دگر ز پرده شب برمیار سر         خور گ

 به خورشید در پس ابر تشبیه کرده است.، نقاب

زیرا این نوع تشبیه در ، «خراسانی سبک»از  نیّر بسیار بالاست و این خود دلیلی است بر تأثر نیّر بند ترکیبهای حسی به حسی در بسامد تشبیه   

 .(21:8178، اسسبک خراسانی بسیار رایج بوده است)شمی

 :ه عقلی به حسییتشب -2

( / حرم کبریا / 487( / شهد بقا به کام مخالف شرنگ بود)441( / گر ز آتش عطش جگرت سوخت غم مخور)845دل پر کینه سنگ بود). ..   

نمرود کفر / آتش غم / تیغ کین / تیر عشق / مرغ جان / ناوک بلا / عروس شهادت / قافلة غم / بحر غیب /  مسند عزتّ / کمان بلا / کوی وصل /

 .. ق عقل / نقد جان / خلوتسرای قدس / پرده شکیب / بند بلا / زندان غم و..ابر

ی)تشبیهی که درک وجه شبه حز نوع تشبیه تلمییا از رهگذر طبیعت و جوانب حیات است و یا ا  بندترکیبتصویرهای تشبیهی در این  ةبیشین   

 :( مانند489:8178ا، میس)ش(آن در گرو آشنایی با اسطوره و داستانی است

 (882) پریشان حسین توست هایاز تار زلف         این یوسفی که بر تن خود کرده پیرهن

 (412مبتلای مـــا )گــو دار کربلا نـــگر و          زنده جان ببرد ز دار بلا مسیـــــح رگ

 :استعاره

تا به کشف رابطه  داردمی و واـر ذهن خواننده را به تکاپـهمین ام. شودمیوجه شبه نیز بیان نو  شودمیدر استعاره یک سوی تصویر حذف 

عاطفی شدید  هایحالت ( ضمن اینکه در بیان22:8198بخشد.)شفیعی کدکنی، می بیشترمیان اجزای تصویر بپردازد و این امر به شعر جذابیت 
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تواند از گزارش مستقیم حوادث کربلا می کوشد تا حدی کهمی نیّر، به علاوه چنانکه پیشتر بیان شد. (117 :تر از تشبیه است)همانکاربردی استعاره

 :گزیند( و برای نیل به این منظور استعاره را برمی دهدمیخودداری کند)مگر آن جاهایی که دیگر عنان اختیار از کف 

 :استعاره مصرحّه -1
 ()ع( )استعاره از حضرت امام حسین  (8ز توسن زریّن تهی رکاب) خورچون کرد 

 )استعاره از خورشید( (18ز جیش شب از بس برید سر) ترک فلک

 )استعاره از سلسله اسرای کربلا(؛ ( 881) ز درهای شاهوار عقدی به رشته بست امگردون به در نثاری بزم خدیو ش

 ( 2نقاب )بی مهـوی بریده سراسیـبا گیس شـند سر ز پرده برون دختران نعکرد

 ()ع( خاندان امام حسین)استعاره از دختران 

 (882ی قطار)ــــــبستند بار شام قطار از پ خور شد فرو به مغرب و تابنده اختران

 ()ع( و زنان و دختران اهل بیت)ع( )استعاره از حضرت امام حسین

 ()ع( )استعاره از حضرت امام حسین؛( 485تاب تجلی به هم شکست)آیینه خود ز 

 ()ع( )استعاره از حضرت قاسم       ( 18ن )ــار مــدرّی که بود پرورشش در کن

بستان)خانواده ، چمن)کربلا(، ستاره )اشک(، ()ع( آهوان حرم)دختران حضرت امام حسین، باد خزان)مرگ(، مجمر گردون)خورشید(

 (.. و..)ع( )استعاره از حضرت امام حسین. هما و..، شاهباز، ماهی، گل، آفتاب دین، درخشنده آفتاب، یوسف عزیز، ()ع( نحضرت امام حسی

 :یهناستعاره مک -2
 (899گریسته) دامن گردوناشک شفق به  چشم آفتاببه سنان  تابش سرتاز 

یه از نوع تشخیص است که بعدا به آن خواهیم ناستعاره مک چشم آفتاب و دامن گردون. تابد تشبیه شده است(می )سر به خورشیدی که

 پرداخت.

 (22چون تیر کین عنان قرارش ز کف ربود )

 (817ری که ذروة لاهوت جای اوست )یآن طا

 (21اء )ـن ارواح انبیـــــه جلال مـــبر درگ

 (84لا )ــوار کربــــوز از در و دیــآید هن. ..

 :تشخیص )جاندار پنداری(

تشخیص در میان انواع . بیندمی زیرا همة موجودات را صاحب حیات و شعور، بیانگر دیدگاه عارفانه شاعر به اشیاء است، بالای تشخیص درصد   

خود به کار گرفته   بندترکیبة تشخیص را به فراوانی در ینیز آرا نیّر. (424:8198، شفیعی کدکنیشکل آن است) ترینو پرحرکت ترینزنده، تصویر

جگر ( / 897ماهی در آب و وحش به هامون گریسته) :و همین امر نیز سبب شده است حوادث کربلا برای مخاطب پرتحرک و زنده تصویر شود است

( / ای دهر سفله طبع / چشم آفتاب / دامن گردون / گریبان 442( / چشم ناز ازل بر قدوم توست)855( / زبان سوخت خامه را)822کوه آب شد)

 .. و .. 891، 812، 828، 882، 888، 98 هایز در بیت.نی. صبح و..

 و... . ستارگان ماه، آسمانی مانند خورشید، هایدر مورد آسمان، نمود بیشتری دارد و پس از آن دیگر پدیده بندترکیبجاندار پنداری در این    

، شمیسایه نیست )نلاف تصور رایج، هر تشخیصی از نوع مکاما به خ، یه استنتشخیص از نوع استعاره مک، ی که ذکر شدهایدر تمامی نمونه   

828:8178): 

 ( )استعاره مصرحّه از ماه(21و)ـــــدریده گریبان بریده ملیلای شب 

 ( )استعاره مصرّحه از ستارگان(4گ)ــــوده چنـبه یغما گش غارتگران شام

 ( )استعاره مصرحّه از خورشید(18ز جیش شب از بس بریده سر) ترک فلک

کمتر مورد نظر است و به همین دلیل این ، ستفاده از فعلابر این باور است که در استعاره  «صور خیال در شعر فارسی»شفیعی کدکنی در کتاب    

ه انشینی یک اسم بعلاوه بر ج بندترکیبدر این  نیّر نکهآ( حال 452: 8198شفیعی کدکنی، گونه تصویرها از جنبش و حرکت کمتری برخوردارند.)

 ؛ به عنوان مثال وقتیکندمیدو سویه بین دو سوی تشبیه برقرار  ایهبر فعل نیز تاکید بسیاری دارد و حتی رابط، علاقه مشابهت جای اسم دیگر به

تهی کرد،  خورشید از توسن زرین رکاب :گوییممی هنگامی کهاما ، خورشید استعاره از امام است با علاقة مشابهت خورشید غروب کرد،: گوییممی

خورشید این بار در مقام  شودمینیز سبب  «رکاب تهی کرد»امام به خورشید تشبیه شود عبارت  شودمیه بر علاقة مشابهت یاد شده که سبب وعلا
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مجازی یا استعارة  فعلی یا اسناد هایاستعاره  بندترکیبدر این  نیّر ترتیبکند)پایین بیاید( و به این  تشبیه قرار گیرد و همچون امام رکاب تهی

 :گماردمی ک و شکوه هرچه بیشتر تصویرها به خدمتاسمی و در جهت پویایی و تحرّ هایاستعارهتبعیه را نیز در کنار 

 (8). چون کرد خور ز توسن زریّن تهی رکاب..

 (2نقاب)بی راسیمهسبا گیسوی بریده       ران نعشـرده برون دختـر ز پـد سـکردن

 :کندمیبر همین اساس ایجاد نیز بسیاری از تصویرهایش را  شاعر توانای تبریزی ی کردن تصویرها دارد.ز سهم بسزایی در حسّنی «رنگ»عنصر    

در دیگر . شد جهان سیاه و..، صبحی چو شام سیاه، سیاهی دود آه؛ در یک سو. لاله زار و..، لاله گون، گلزار، روادی خونخوا، خون خضاب، خون شفق

تابلویی سیاه را که جای جای آن به رنگ خون است ترسیم ، )نورانی و درخشان( در سوی دیگر ی از این دستهایو وجه شبه، زرتار ،سو و زریّن

 ی از نور نمایان است.هایو در میان این سرخی و سیاهی اشعّه کندمی

 :تمثیل

آن قسمت از تمثیل است که در تعریف آن پردازیم می ناین قسمت به آ اما آنچه در، اندهبلاغی برای تمثیل انواع مختلفی برشمرد هایدر کتاب   

وجه شبه آن از امور متعدد ترکیب شده باشد و در حقیقت یک حکم به حکمی دیگر که با آن به پنداری شاعرانه همسان و همانند است  »:اندهگفت

 : (98:8179)اشراف زاده،  «خوردمی پیوند

   ارد آسماننی کزین پس ار همه خون بنی

 (481) حاصل است خوردن مستسقی آب رابی           

  نی که باقـــی حـــق را هلاک نیستنی

 (874) صورت بجاست آینه گر رفت باک نیست         

 ودـــــخدنگ ب )قتل شهید عشق نه کار 

 (ودـــگ بــدار تنــــدنیا برای شاه جهان     

  تــنیس ازــب  اوردــهم دعصفور هرچه با

 (481،482ود )ـــب گ ـــور ننـشهباز را ز پنجة عصف               

 مصراع اول، تمثیلی است برای بیت قبل.ویژه به ودر حقیقت بیت دوم مثال اخیر    

، دة هنری او از تمثیلاز تمثیل بهره برده است و این استفا «اقناع مخاطب»همچون بسیاری از شاعران به نوعی برای  نیرّرسد که می به نظر   

 (.429:8112آورد)فتوحی، می که وی نیز تمثیل را یکی از ابزارهای خطیب برای اقناع مخاطب به حساب کندمیتعریف ارسطو را تداعی 

  :4مجاز

گریسته  فتابآرا )خورشید( / چشم  آفتابچه ببند ی)اشک( / در آب دیدهسرزد )خورشید( /  صبحسردار کربلا )دهان( /  سرصوت تلاوت    

این داستان نبود )قصد و  سر)اندیشه( / گر از ازل تو را  سرعراق( / آن را که نیست شور حسینی به )مردم  گشت بلند عراق)خورشید( / شور از 

مرا مسوس  عالمعالم و منم به  سایستوانیم آن را تشخیص به حساب آوریم( / می البته، خون گریسته )اهل زمین و آسمان ارض و سمااندیشه( / 

 )حضرت محمد)ص( (. ( / رسول،نبی و..ها)اهل عالم( / نگین )انگشتر( / خاکیان )انسان

 :کنایه

دست دست  است:  بندترکیببالاست و دلیل آن همان بیان غیرمستقیم و غیرصریح این   بندترکیبکنایی در این  هایو عبارت هاجملهآمار    

د هنوز دود وی از استخوان من )شدت ناراحتی و تألم( / جان به کف )آماده جان فشانی( / سایه هما بر سر پیشی گرفتن( / آی :توست )کنایه

جانِ بر لب آمده شد )بر وفق خواسته( / . به کامِ..پشت پا زند )بی ارزش انگارد( / به سر دوید )شدت شوق( / )خوشبختی( / به باد شد )نابود شد( / 

خون بارید )شدت اندوه( / بار بستن )آمادگی سفر( / بضاعت مزجاه )همه کن فکان )هستی( / شیرافکن )پرمخاطره( / -ن)حالت احتضار( / کاف و نو

 .. دارایی هرچند اندک( / دور واژگون )گردش روزگار( / دست یافت )غلبه کرد( و..

بیمار ، ()ع( سلیل خلیل )امام حسین، )حضرت صدیقه )س( (ناموس کردگار: از کنایه بهره برده است ،همچنین به جای بیان اسامی اشخاص نیّر   

 .. ( و..)ع( دختران و زنان اهل بیت) پرشکستگان ستم دیده، ()ع( )امام سجاد

 :ایهام
در یگر وجود دارد؛ به عبارت د هااست که میان دو سوی تشبیهت ایهام است و دلیل این امر ارتباطی دارای صنع بندترکیببسیاری از ابیات این    

بلکه دو اتفاق یا پدیدة در حال وقوع را به هم مانند ، گذارد، تنها به شباهت ظاهری دو سوی تصویر توجه نداردمی به نمایش نیّر ی کههایتصویر

 :کندمی
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 امام)ع(-4،خورشید -8: (8ز توسن زریّن تهی رکاب) خورچون کرد _       

 شور و غوغا -4، «انقلاب نجومی»پدیده-8: (8) بانقلااره ـاد در ثوابت و سیـــــافت_       

 به هواداری ما-4بر بالا رفتن،   -8: (447)اندر هوای مارت ـــر رفت برسنان سـگ_         

               خود را در حالت سجده ازسر  -8 :(879در سجود) سر به طاعت معبودای داده _       

       تسلیم حق   -4دست داد، 

 :ناسبت ایهام 
ستارگان)تلفظ دیگر ستّارگان( و نیز خواب در مصرع دوم       شب که با  -4، شهر شام -8:(82)شام ره باــت بلا بستـــدش  انــستارگ_

 تناسب دارد.

 موسیقی شور و عراق از دستگاهای -4غوغا از شهر عراق بلند شد. -8:(99د)ــت بلنــــگش   راقـــــع  از  شور_

 . دارد بخواب تناسبخسته که با  -4، زخمی شده با تیر -8  :(819خوش بخواب) خستهتیر جفا  معذوری ای ز_

 نی که با نی تناسب دارد. -4  ،حلق -8: (91ی)ــــــو ن نایر نوای زمزمة طور ـد پـش_

  :ایهام تبادر
 در بیت تناسب دارد. «چاک کرد»که با  کندمی(؛ کلمه مجّره صدای جر خوردن را به ذهن متبادر 1شکیب) ةفلک پرد مجرّه چاککرد از _

علاوه بر معنای هشدار و  «هین»واژة ؛ (444) سرای ماشوق به خلوت برُاق خوش خوش بران هینمعراج عشق را شب اسراست _

 .کندمیرود، به ذهن متبادر می صدایی را که برای راندن حیوان )بُراق( به کار، تنبیه

 (2هلال) رــــــسشفق به در آورد  کلّةاز _

 رسد.می تلفظ دیگر کِلّه )کلَّه( نیز به ذهن

  (899ک ری)ــای ملــــتمن زِ یادردلان ــــکافبُرد          . .._

 .شودمیذهن متبادر  بهنیز  «ابن زیاد»نام  «زِ یاد»با دیدن عبارت 

  :ایهام ترجمه
 کند.دید که معمولا قدیم)اوائل( را منسوخ میج -4 ،سخن -8: (415و)ــت حدیثر اوائل ـرد ذکــوخ کـــمنس_

 دوست -4، حضرت ابراهیم)ع( -8: (418دای دوست)ـاز ف خلیلو مباد ـر گـدلگی_ 

                                                                                                                                                                                                                                     خار که با گل در تضاد  است. -4 ،شخص فرومایه-8 :(82تحفه سوی شام) خسیگل که برد بهر  بس    :ایهام تضاد

  :ایهام دوگونه خوانی
 بَردَ -4 ،دبُرَ -8: (449ز تو دستی مشو ملول) برد ایهور سفل_

 شاه + ی وحدت و نکره )هیچ شاه( - شاه + ی نسبت )شاهانه( -8 :(42ا)ـــدای مــگ شاهیر ـسر ناورد به افس_ 

 

 

 آشیان: مسند، گلستان: مسندالیه - 4،   مسند :گلستان، مسندالیه :آشیان -8 :(841ن)ــد آشیان زاغ و زغن گلستان مــش_

  :استخدام
، بر خاک افتادن و شهید «هدی»در ارتباط با -4  ،واژگون شدن: «رایت»در ارتباط با  -8: (12)نگون شدیسرای رایت هدی تو چرا _

 شدن.

 در ارتباط با امام حسین)ع(: شهید شده -4، خاموش: در ارتباط با شمع -8: (899ور)ــــاز اثر تندباد ج کشته این شمع_           

       

و معنوی آنها آگاه بوده و بسیار ادیبانه  صوری های به معانی واژگان و مشابهت نیّر م کهیابیوارد مشابه آنها در میی که ذکر شد و مهایاز نمونه   

هم عصر خویش و یا برخی از شاعران سبک هندی لفظ پردازی و به اصطلاح چونان بسیاری از شاعران  آنکهبی، آنها را به خدمت معنا گماشته

 رده است.کغیر مستقیم و هنرمندانه بیان  ایهکرده باشد، معنا را به گون «لفظ»را فدای  «معنی»یق و از این طر «بازی لفظی»
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 :تضاد و بیان پارادوکسی
بیان »تضاد و نیز گونة دیگر آن ، خویش به کار گرفته  بندترکیبمعنا و آشنایی زدایی در  سازیهبرای برجست نیّر از ابزارهای دیگری که   

و همین هنجار شکنی و آشنایی زدایی در کلام  شودمیحاصل  استاجتماع نقیضین محال پارادوکس از شکستن حکم منطقی ». است «پارادوکسی

 : (25:8114، )داد «کندمیبرجستگی ایجاد 

ملک کهف توی دیگران  بیدار( / 458)نوجوانیااز آن قد و آن  پیر ای چرخ/ ( 41ما) آشنایجهان  باید از دو بیگانه( / 878کوری نظاره کن) :تضاد

دوا / ، نیاز / درد، شرنگ / ناز، عقل / شهد، آتش / عشق، جان / آب، سیاره / جسم، ( / ثوابت411ما) بقایتو را با  فنای( / عهدی است این 871)رقود

 .. محترم و..، قدم / سفله، پا / سر، گدا / سر شاه،

 (484یونس در آب سوخت). ( / ..424)ای میر کاروان برخیز صبح شام شد :بیان پارادوکسی

 :فکری سطح-3-2

، عقلانی و علمی حوادث یابییا علت شناسیهشیوه جامع، شیوه تاریخی ؛مختلفی صورت گرفته است هاینگاه به کربلا در ادب فارسی از زاویه   

به  عاشورائیشعر  هایمایهجان ترینفان یکی از زندهعشق و عر، این میان در. (85-82:نویسمقدمه،8114،بدرالدین)روش فقهی و شیوه اهل عرفان

  بندترکیبوی در جای جای این . ند خود را با نگاهی عاشقانه و عارفانه به کربلا سروده استبتبریزی ترکیب نیرّ. (182:8111)کافی، آیدیحساب م

، نیّر ممقانی)داندیرا همواره مبتلای دام بلای عشق م و عاشق داندیرا تنها رمز جاودانگی م «آب حیات»گوید و این می سخن «عشق»از 

ن حضرت وراز سوز دشاعر هرگاه بندی در بیان وقایع کربلا و یا  ؛هنرمندانه طراحی شده است ایوهیبه ش  بندترکیبمعماری این  .(82:8111

و با  دهدمیدید خود را تغییر  زاویة، و پاکبازی ایشان)ع( ، گویا برای تسکین درون و یا بیان عظمت مقام حضرت امام حسینسرایدمیزینب)س( 

 :پردازدمی نگاه عاشقانه به ماجرای کربلا

 (481) گ بودـــدار تنــــدنیا برای شاه جهان ودـــقتل شهید عشق نه کار خدنگ ب

 (485) گیرم که خصم را دل پرکینه سنگ بود آیینه خود ز تاب تجلّی به هم شکست

تزاحم »آنچه که شفیعی کدکنی از آن به در محور عمودی نیز همچون محور افقی دارای هماهنگی است؛ به عبارت دیگر  رنیّ  بندترکیب   

به عنوان نمونه هرگاه در یک بند، یک سوی . وجود ندارد  بندترکیباین (، در محور عمودی 898:8198)شفیعی کدکنی، کندمیتعبیر  «تصویرها

و  کندمیستارگان و سیاهی شب را ترسیم  پدیدار شدن، سرخی افق، همة ابیات آن بند غروب خورشید، کشدمی ویرتصویرها پدیده شب را به تص

روال منطقی موجود در طبیعت را ، طبیعی هایبلکه ضمن تشبیه وقایع کربلا به پدیده، و کنار هم چیدن تصویرها نپرداختهآوری جمعشاعر تنها به 

 .استهنیز در نظر داشت

 :تاریخی و آیات و احادیث نیز بسیار ارزشمند است هایاز جهت تلمیح به روایت بندترکیباین    

 (85لا)ــدر هم شکست رونق بازار کرب رـف عزیز به زندان غم اسیـد یوسـش

  «وتحسبهم ایقاظا و هم رقود: »(871دار ملک کهف تویی دیگران رقود)ـبی

  .. و..«و یبقی وجه ر بک  »( 92تا گشت وجه باقی حق بعد کلّ شیَء)

 ایهامی، هایبرای نیل به این منظور از اشاره نیّر حوادث کربلاست؛ بیان غیر مستقیم شیوه ، ن اشاره شدآاز نکات قابل ذکر که پیشتر نیز به    

 :؛ به عنوان مثالاستهمعکوس بسیار بهره برد هایکنایی و حتی تشبیه ،یاستعار

 در کنار آب نچون کودکی تپیده به خو ه در آورد ســــر هـــلالاز کلّة شفق ب          

 ـابـبیرون ز گوش پرده نشینـی چو آفت     که به یغما کشیده خصم ایهیا گوشوار

 (2-9) ابــسـوار سوی خیمه با شتبی برگشته  یا گشته زین توسن شاهنشهی نگـــون

، نکره است )کودکی «یای»استفاده از  ،ر نهفتهیاوکه در این تص دیگری ةاما نکت ،معکوس استچنانکه پیشتر بیان شد این تشبیه نوعی تشبیه     

 .است هو فرزندان ایشان روی داد)ع( خواهد باور کند که این ماجراها برای امام حسیننمی شاهنشهی(؛ گویا شاعر، پرده نشینی، ایهگوشوار

به همین دلیل گردون و فلک را در ، د در برابر امام بایستندنشناسد که بخواهنمی ای آنها جایگاهیبیند که برمی دشمنان امام را آنقدر حقیرنیّر

 :دهدمیقرار )ع( سوی دیگر این صحنه در مقابل امام حسین

 .. ( و..828( ای دهر سفله صید تو را تیر کم نبود)842( / آن طایرم که سوخت فلک آشیان من)78هر ناوک بلا که فلک در کمان نهاد)    

 :گیریهنتیج-3
ترکیب بندی  های قابل تحسین،ها و غزلال ناشناخته و گمنام معاصر است. وی علاوه بر مثنویو در عین ح توانمندنیّر تبریزی یکی از شاعران 

 :استهبهره برد، شوندمی معنا سازیهامکانات زبانی که سبب برجست از بسیاری از عاشورایی در رثای سالار شهیدان دارد. وی در این ترکیب بند
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 ؛دستوریکهن گرایی واژگانی و  -   

 ؛مت معنا و مضمونی خاصددر خ هاو مصوت هاتوجه ویژه به تکرار صامت -   

 ؛دارد( و آواهایی که با قافیه و حروف آن تناسب هابرجستة هر بند با دیگر واژگان )جذب واژه هایو به خصوص قافیه هاتناسب آوایی قافیه -   

 ؛لزوم مالایلزم و رعایت حروف و هجاهای غیر از حروف اصلی قافیه -   

 ؛بیان پارادوکسی و تضاد -   

 ؛آوردن صفت جانشین موصوف -   

 :خوردمی شوند فراوان به چشممی عناصری که سبب تحرک و پویایی تصویرها  بندترکیبهمچنین در این     

 ؛پرتحرکّ هایلی و نیز فعلفع هایاستفاده از استعاره -   

 ؛در ترسیم تابلویی زنده از کربلا «رنگ»توجه به عنصر  -   

 ؛حسی و ملموس هایبهمشبهبه کار گیری  -   

 دارد.می بسامد بالای تشخیص که طبیعت را به حرکت و پویایی وا -   

 هایو نیز تشبیه هااستعارهبسامد بالایی دارند و این عناصر در کنار برخی  نیّر  بندترکیبمعنوی نیز در  هایایهام و دیگر آرایه، کنایه، انواع مجاز    

 غیر مستقیم بیان شود. ایهبه شیو، سبب شده وقایع کربلا رندانه و هنرمندانه، معکوس و غیر صریح

 بسامد بالایی دارد.  بندترکیبدر این  -استآن  ةگون ترینکه هنری-تشبیه بلیغ، ارکان تشبیهدر بین انواع تشبیه به لحاظ ذکر یا حذف    

مجموعة ، با یکدیگر در تزاحم نیستند و محور عمودی شعر نیز همچون محور افقی آن قوی است و ابیات ،همچنین تصویرها با وجود فراوانی    

 ظ را به خدمت معنا گماشته است.رده و لفنک «لفظ پردازی»به خلاف بسیاری از شاعران هم عصر خود  نیّر. سازندمی را ای یکپارچه

و  کندمیرا به سبک خراسانی نزدیک  نیّر بندترکیب، وســمحس هایور تشبیهـــگرایی و نیز وف، عناصری مانند کهنه لحاظ سبک شناسیب   

 .استهیک کردعربی و درج و تضمین آیات و احادیث و تلمیحات، آن را به سبک عراقی نزد هایو عبارت هاکاربرد فراوان کلمه

از امکانات زبانی به خوبی و به تناسب سخن بهره گرفته به زبان است و هایتبریزی شاعری توانا و آشنا به قابلیت نیّر با توجه به آنچه بیان شد،   

شعار وی شایستة تأمّل و توجه ا همین سبب به ،قرار داده است بندهای مشهوربند را در جایگاهی بالاتر از بسیاری از ترکیبای که این ترکیبگونه

 بیشتری است.

 هاپی نوشت 
                                                           

های بدیعی است که محصول ذهن و دخالت شاعر در حرف روی است که به دو صورت ترکیب دوکلمه)اخا+ه ، اخ+ی( و یا تجزیه کلمه قافیه معموله: از قافیه -8

 گیرد.صورت می

شوند) برای اطلاع بیشتر ر.ک شفیعی تکرار نمی "های عروضی عیناای است که رکناوزان جویباری اوزانی هستند که ساختار عروضی افاعیل در آنها به گونه -4

 (.195-192: 8119کدکنی، 

ز، میان و یا پایان تناسب آوایی داشته باشند. )برای اطلاع بیشتر ای از واج آرایی است که در آن دو یا چند واژه با اشتراک حروف در آغاگونه« جادوی مجاورت»-1

 ( 42-85، صص8177بنگرید به شفیعی کدکنی، مقالة جادوی مجاورت 

 ها پرداخته شد.های ذکر شده، تنها به بیان شاهد مثالها در مثالبه دلیل روشن بودن معنای مجاز و نیز علاقه  -2

 

 فهرست منابع:

 .تهران: سمت.معانی و بیان(. 8179و محمد علوی مقدم) اشرف زاده، رضا-

 . چاپ دوم. تهران: مروارید.( فرهنگ اصطلاحات ادبی8114داد، سیما) -

 .42 -85. صص4مجله فرهنگ و هنر)بخارا(. شماره«. جادوی مجاورت(. »8177شفیعی کدکنی، محمدرضا)-

 . تهران: آگه.موسیقی شعر(. 8119) ________________-

 . تهران: آگه.صور خیال در شعر فارسی(. 8198)________________-

 . تهران: فردوسی.بیان( 8178شمیسا، سیروس)-

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

                                                                                                                                                                                                 
 . تهران: فردوسی.کلیات سبک شناسی(.8172)  _________-

 . به اهتمام حسین بدرالدّین. تهران: سنایی.گنجینه الاسرار(.8114عمان سامانی، نوراله بن عبداله) -

 . تهران: سخن.بلاغت تصویر(. 8112ی، محمود)فتوحی رودمعجن-

 . مجتمع فرهنگی عاشورا.شرح منظومه ظهر(. 8111کافی، غلامرضا) -

 جلد. تهران: نشر نو.1. تاریخ زبان فارسی( 8129ناتل خانلری، پرویز) -

 . تصحیح بهروز ثروتیان.تهران: چاپ و نشر بین الملل.دیوان اشعار(. 8111نیرّ ممقانی، محمدتقی)-
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